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 تحلیل فقهی و حقوقی اسقاط خیارات
 (12/02/1400، تاریخ تصویب 15/07/1399 تاریخ دریافت) 

 مریم نقدی دورباطی

 چكیده

 هنکیشده به لحاظ ا ینیب شیپ نیعقد در قوان نیز طرفا یکی تیکه جهت حما یخیارات

ده اسقاط آن توسط دارن اریقابل اسقاط است. از عوامل سقوط خ ستین یجزو احکام امر

اده م.قانون گذار در ردیپس از آن صورت بگ ایاست. اسقاط خیار ممکن است در ضمن عقد 

من ضتوان در  یرا م اراتیخاز  یبعض ایسقوط تمام "است:  ودهمقرر نم یقانون مدن 448

 تارایاست. اسقاط کافه خ جیاز معاملات را یاریشرط در بس نیدرج ا "عقد شرط نمود.

س حق است پ کی اریآمده است. از آنجا که خ یقانون مدن 448است که در ماده  یعبارت

ز ا یبرخ رایز ستیصادق ن شهیهم ریاخ ه. البته جملدیتواند آن را اسقاط نما یذو الخیار م

 نیااز  ستندیارتباط دارند قابل اسقاط ن ینظم عموم ایبا ذات عقد  نکهیبا توجه به ا اراتیخ

طرح مباره  نیکه امروزه در ا یجهت بحث اسقاط کافه خیارات مورد اختلاف است. مسئله ا

 اتاریسقوط کافه خ عنوانبا  یشرط ینامه ها و اسناد رسم عهیاست که در مبا نیاست ا

. کنند یم تغییر یا اظهار نظر سند را امضاء چیه است و غالبا متبایعین بدون هگنجانده شد

با  تى کهرصودر  تحلیل به این سوال مهم پرداخته است که–تحقیق حاضر با روش توصیفی 

ى یطابا چه شراردی و چه مودر باشد ه مدآبه عمل رات کافه خیاط سقااضمن عقد ط شر

قابل  تىراتنها خیا دین بافته دست پیدا کرده است کهو ب؟د داردجووفسخ معامله ن مکاا

جمله ز رات اخیااز بعضى و نظر مى گیرند ط آن را در سقان امادر زست که طرفین ط اسقاا

 د.ند ساقط نمى شوانظر نگرفته آن را در طرفین ن تدلیس چور خیا
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 مقدمه 

ی از عوامل گردش ثروت، تضمین پایداری و بقاء معاملات است که در اصطلاح حقوقی یک

به اصل لزوم در قراردادها لقب دارد. از نظر نگاه اجتماعی نیز هنگامى که دو طرف براى 

کنند، این ارتباط زمانی برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدى را منعقد مى

ات لازم برخوردار باشد و الا به قول معروف، سنگ روی سنگ بند ارزش دارد که از ثب

شود. البته در پاره اوقات مسائل پیش می آید که به جهت جلوگیری از برخی مشکلات نمی

قانونگذار اجازه داده که رابطه قراردادی خاتمه یابد. لیکن باید توجه داشت؛ اولاا: این حق 

تواند هر زمان که اراده قود جایز هر یک از دو طرف میمربوط به عقود لازم است، زیرا در ع

تواند حق فسخ خود را کند، عقد را بر هم بزند. به عبارت دیگر یک طرف به طور مستقل می

ثانیاا: در مواردی طرفین دارای  .اعمال کند، بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد

چنانکه اشاره شد، از جمله طرق  .ه باشندحق فسخ هستند که آنرا ضمن قرارداد ساقط نکرد

از بین بردن قرارداد، حق اعمال فسخ است. زیرا اگر در قراردادی چنین شرطی وجود 

کند، مسأله ساز نداشته باشد، پایان دادن به قرارداد، که در بعضی مواقع ضرورت پیدا می

اردی که به رابطه حقوقی کند. از دیگر موبوده و طرفین را دچار زیانهای جبران ناپذیری می

پیشین به ابعاد آن پرداخته شد و به معنی  بخشدهد اقاله است که در طرفین پایان می

طرف(، توافق دو طرف عقد برای از بین بردن قرارداد )برخلاف فسخ که ناشی از اراده یک

ض عومی هاارداد قرد و کثر عقودر است که اتى رعبارات کافه خیاط سقارت اعبا .باشدمی

اد موو یط اعایت شررکه با ی هر عقدوم للزاصالة ه ی ابه موجب قاعدد.مى شوه یدزم دلا

ول عدد خوات تعهداز نند انمى توام هیچ کدو مى باشد ع لاتبازم الادد قانونى منعقد مى گر

حق رات خیام ستثنایى به نااردی امودر ها اردادقرد وعقواز سته دین د در اجووین انمایند.با 

ین از اطرفین با تمسک به یکى از ست یکى اعقد ممکن از ما پس د دارد اجووعقد  زدنبهم 

به بهم ای که علاقه را یگر ف دبدین ترتیب طرو ید آعقد بر زدن بهم د صدرات در خیا

ین ح اطری از به همین علت جهت جلوگیرزد.جه ساابا مشکلاتى موارد عقد ندردن خو

ست انجایى که ممکن از آما د.امیشوط ن عقد شرمترات در کافه خیاط سقارت اعباوی عاد

ط در ین شرش اغم پذیررعلى د گیرار طرفین عقد قراز یکى ده ستفااسو ای برای سیله و

سم ر اخیا د.مى گیرار ید قردتررد مورت ین عبار اعتباواصحت اردی مودر مدنى ن قانو
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د معنى شامل عقوین در اعقد که ل نحلااحفظ یا رت صطلاحى یعنى قدی امعنار و در مصد

فته ر ربکازم عقد لازدن بهم ر ختیای اقانونى به معنارات مقردر ما د اجایز مى شوزم ولا

ده مادر مدنى ن قانو مى باشد.زم لاد عقوص مخصود یکرروین رات در این خیااست بنابرا

مى رات را خیااز یا بعضى م تماط سقودارد:مى ر مقررات کلى خیام حکان ابیام مقادر  448

به د را خود سد مقنن مقصورینکه به نظر مى اغم رما على د.اکرط ضمن عقد شرن در اتو

ضمن ان در ستى مى توایا برآکه د مى شوح ین پرسش مطراست ده انمون ضح بیاوانحو 

ست که اتى رعبارات کافه خیاط سقارت اعبا؟دساقط مى شورات خیام که تماد کرط عقد شر

بدیهى ط آن سقااست پس ایک حق ر نجا که خیااز آ سته امدآمدنى ن قانو 448ده مادر 

وت متفاآن فقها نسبت به ن ونااحقوقدد یکرو رونیست دق خیر همیشه صاالبته جمله است ا

بر و مى پذیرند را مدنى ن قانو 448ده مار در حکم مذکووا حقوقى بدن کثر نویسندگااست.ا

تحلیل م مقادر ما د دارداجووقد ضمن عط طریق شررات از خیام تماط سقااند که دعتقااین ا

ه قائل شدرات خیااز برخى رد مورا در ستثنائاتى الایلى دکر ذبا رات خیااز حقوقى هر یک 

هر ط سقان امکاافقها معتقد به وست اگرفته ار توجه قررد مورات خیاط سقاافقه نیز در ند.ا

کافه ط سقاط افق شرافقه کسانى که مودر ین اهستند بنابرد آن یجااز ابعد رات خیااز یک 

ین اف اهداز ا یکى ند.ارندل قبوآن را هل فقه غالبا و اکم هستند ر باشند بسیارات خیا

ن نااست.حقوقدرات اخیااز نسبت به هر یک رات کافه خیاط سقاط اسى تاثیر شررهش بروپژ

رد مودر ضمن عقد رات در خیام تماط سقاط اشرذ نفوم عددر مدنى ن متاخر قانون حارشاو 

یت ر روخیارد موودر ند ه اسیدرنظرق تفااتدلیس به ر خیاو تسلیم ر تعذر خیاو تفلیس ر خیا

حد رج از عیب خاوند همچنین غبن ده انموح مطری را جدی ید هادصف نیز تروتخلف و

ط ند که شرورین باابر ن نااحقوقدط شرر خیارد مودر ند.انسته داغیر عقلایى رف را متعا

ند مسقط اباشد نمى توه شدر خیاط تى که شررصودر ضمن عقد رات در کافه خیاط سقاا

ند ابه تنهایى نمى تورات کافه خیاط سقاط اغبن نیز شرر باشد.نسبت به خیاط شرر خیا

کافه ط سقااکه د شوط ضمن عقد نیز شردر تى که رصوو در غبن باشد ر خیاط سقااشامل 

کثر غبن احدو غبن معمولى ه دبر گیرندر مد آطرفین به عمل از غبن ر حتى خیارات خیا

از غبن حتى ر خیاط سقاط اشررت صود و در شامل نمى شورا فحش اغبن وست افاحش 

ار تحقق غبن به مقدت ثباابا و ست اباطل دن لیل غیر عقلایى بودبه ط ین شرافحش ع انو

 پژوهشین در ا بر هم بزند.را غبن عقد ر خیاد ستنااند به امى تون وی مغبوی سواز فحش ا
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ن ینکه چون ابا بیاو کنیم ه مدنى نگان قانو 448ده ینکه فقط به ظاهر مای انیم به جاآبر

جز ره ای ست ما هم چااضمن عقد پذیرفته ط طریق شررات را از خیام تماط سقان اقانو

ط طریق شرط آن از سقااتاثیر رات و خیااز هر یک ت خصوصیاو یط ایم.شرارندش آن پذیر

ط نسبت به شرن نااحقوقدو فقها د یکرن روضمن بیاو هیم ار دى قرسربررد مورا ضمن عقد 

و هیم ار دسى قرربررد مورات خیااز نسبت به هر یک ط را ین شراتاثیر رات خیاط سقاا

ارداد فسخ قرن مکااردی اچه موارداد در قرط در ین شرد اجورت وصودر مشخص کنیم 

 د دارد.جوو

 نظری مبانی بخش اول:  

ست. اضى طرفین اترازناشى رات برخى خیاد جووهستند:وت متفای مبناورات دارای دخیا

یا یکى ف طردو هر ای ست براست که ممکن افق طرفین عقد اتوازناشى ط شرر چنانچه خیا

ن و نیز به حکم قانورات خیاازیگرره ای دپاد. شوارداده نها یا حتى به نفع شخص ثالث قرازآ

ه تشریع شده، شدوارد طرفین ازیى که به یکى وارنارفع ضررجهت رلاضره قاعدد ستناابه 

ین وازاشته دایافت را درطرفى که عین معیوبى ازحمایت ر عیب به منظورچنانکه خیا؛ندا

از بحث و ست زم الاد مختص عقورات خیا بحث ست.اگشته رمقره،شدرضرر چار دهگذر

ی سوص از لیل خاد بهز نیاون بدن و مازعقد جایز هر ا،یرارد؛ زجایز معنى ندد عقور درخیا

از جواز ناشى ر ختیار و اخیااز بین حق ناشى وت تفادر ست. ل انحلااطرفین عقد قابل 

تصمیم و حق تدبیر اول،ست:آن اصاحب ای حق برع نودوموجد رگفت حق خیاان میتو،عقد

عقد ف به طردوم را عقد جایز فقد حق از لى جو؛وله عقدوازاحق فسخ دوم،عقد.ی بقادر ا

ر حق خیا،یگرف دطرازنیست.زی عقد نیاف تصمیم طرو عقد جایز به تدبیر ی ابقودرمیدهد

را چنین خصایصى از لى حکم جوده وبوی و ارادی قهرل نتقاو انقل ط وسقااقابل 

ا پیدزوال ست ابه علل مختلفى ممکن رات خیا (246-244.صص1388نجانى.زعمید ارد.)ند

بخشى ان به عنورات خیاد.تقسیم نموان تومیی و ارادی سته قهردودبه را ین علل اکند که 

مسائل وهاوض مفر ندامیتوط آن سقاة ابه نحون مازما است ط اسقااقابل ی تفسیررات مقراز 

ع یقااقالب و در ست ر اصاحب خیااراده بسته به واصولاار اخیاطسقااکند.ح مطررا مختلفى 

 حق ددگرط سقاا ضمعورت به صوو ست ضمن عقد اممکن ل ین حاالى با د ومیگیررت صو

وم ست. لزص اخان مازبه ود محدآن عمر وحقى موقت دی آن، جوی ومبنارغ از فار خیا
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حق ای تا مقنّن بره باعث شددم مردی قتصاابط در روامنیت د ایجات واحفظ معاملا

مبنى برتأیید راخویش اراده باید رخیاه نددارمهلت در آن که دمهلت شود جووقائل به رخیا

 د:فقه به سه طریق تعیین میشوومدنى ن قانور درخیام علاا مهلت دارد. معلاایافسخ عقد 

و  طرفیناق فتررا امجلس ر خیان مای زنتهاامجلس که ر خیاه درشدل عمااطریقه اول؛

لس مجد جون ومازبه ودمحدر ین حق صاحب خیااست.بنابر ارداده امجلس عقد قروج از خر

ان حیور خیاص خصودوم؛درگر حقى نیست. یاز آن دبعد و ست اطرفین اق فترم اعدو عقد 

ر نظم علاافسخ وتأیید ص خصودرتا داده فرصت ان حیواربه خریدروز ست که مقنّن سه ا

از اشى نر نیز که خیاط بیع شردرست. ه اقیقاا تعیین شدردخیال عمااینجا مهلت در اکند 

 د.وشم معلوو باید بدین نحو مشخص ر خیال عمااست مهلت اضمن عقد طرفین ط شر

ینکه اند دیت مقید گشته بورعد به قید فواموم آن تمان اقانودرست که ی اعداموع نوم؛سو

یت رمقید به فور خیال عمااکه اردی چنین مود. درشوم علاامقنّن ف طرن از مازین ی انتهاا

ض فرت نمدن آپایااز پس د و گیررت عرفى صورف متعات مدف باید ظرر خیال عمااست ا

ع لبته نوانیست. ت ثبااهم قابل ض ین فرف اخلاد و میشور صاحب خیاف طراز برتایید عقد 

ا ست.لذه انها پیش بینى نشدای آبری که هیچ گونه موعدد دارد جوونیز رات خیااز مى رچها

سته دین اند که ه این شدابرخى قائل به وست ه امدد آجووبه ن ناق دانظربین حقوف ختلاا

ده ستفااقابل ب ستصحااصل ابرابرن مازهر ارد ومانى ندزیت ودمحدرات خیااز 

نیز مقید رات خیااز سته دین است که آن امانظر مخالف بر ( ا311.ص 1387ست.)صفایى.ا

ست که این اهم آن علت و ست ه امقنن نشدف طرازیت هستند هرچند تصریحى ربه قید فو

و ست ایرلایت برغم وصل نیزعدواست اغیر ل لایت برماو ونوعى تسلط م مستلزر شتن خیادا

 ایرزست. این نظرقابل تأیید د. اوین حق ساقط میش، اعرفىری مهلت فوی نقضااز ابعد و

شک باید ارد موا درلذوست اعقد وم لز،صلو است ه اقاعدف خلاوستثنایى ی امرر اخیاد جوو

نیز ت معاملات در ثباوم لزدو ستثنایى پرهیز نمواتفسیرموسع حکم د و از صل عمل نموابه 

ط سقاامنجربه ق عدفواموی نقضاف اکه صردلبته باید توجه نمواتأیید میکند. را مر این ا

مر این است.چنانکه زم انیزلاد آن جووبه ر علم صاحب خیار آن کنادر بلکه د نمیشورات خیا

د را فرت ست که مقنن سکوآن امر نیز این اعلت دد.میگرط ستنباانیز ق.م 1131دة مااز 

ع به موضو نسبت کسى کهف طراز تأیید وند اتأیید عقد مید یمهلت به منزله ن پایااز بعد 

 میسرنیستده،حکم جاهل بوو
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 راتکافه خیاط سقاابخش دوم: 

ر در خیاد جوف در وختلای اکه مبنا؛مدآهد اید یا خوآمى د جووله حق فسخ که به ازا

د اسنو اقدیم دی عاد سنااغلب در است ا فرمولى مى باشده یندر درآیا تحقق خیال،حا

تا ساقط مى کنندرا غیر مسلم و مسلم ر عقد مى نویسد که هرگونه خیادر سمى کنونى ر

در عریف ین تاست اضح واید.ت درآبه حالت ثبال حالت تزلزد و از گیرای پایه ام و عقد قو

ط را قوسو ست ده اننمون بیاط را سقورت عباو ست ده ابرر به خوبى به کاط را سقااقع وا

ی قهرشکستگى )ورگویند مانند را فتن حق ربین ل و از تنزط،سقو:اردمیدن ین چنین بیاا

ه علت بحق ل عمام اهمچنین عدود(و بین میراااز ند قهرزبا کبر فرر)لایت پدط وسقووست( ا

ی قه ور ده ازستفام است مانند عدده امعین کرن یا قانوه گادادکه ی یط یا موعداگذشت شر

 ده ازآن.ستفای ارنحصااحق ط سقوو قانونى ت مداع در خترا

رت وـقط صـمسارادهی ه ـکه تنها باست چرع ایقاط اسقااماهیت حقوقى در صل ا

گر شخصى است. مثلاا ز امقابل نیز نیاف طراراده ی به ض با عوط سقادر اه ـلبتد اذیرـىپـم

ف رـــق طـــفاا توـــد بـــناىتوـــم، دـــشد اـیجاخ ـفسر یش خیااعقد براز پس 

 د.رـــبگیرا از او الى ـــمر، اـــق خیـــحط قاـــسار ـــباربدر ل ـــمقاب

ن انوق 448دهی ماد. گیررت صواز آن یا پس و صلى اضمن عقد ل دارد حتمار اخیاط سقاا

ضمن ر ان دمى تورات را خیااز یا بعضى م تماط سقو«دارد: مى ر مقرره اـین بدر امدنى 

د وجوعقد ن ماآن در زهایى که سبب ریاخرد موط در رـن شـیذ اوـنف »د.وـنمط عقد شر

عیب ًا باشد. مثلاه ماندن بب پنهاـین سم اهنگادر آن نیست هرچند و برروبا مشکلى دارد 

ق مى کنند ـفام توـطرفین با هارد و گاهى ندار از آن آکه خریدد دارد جوومبیع در پنهانى 

ید مى نماف تصرد وخد حق موجوار در ین عمل حقوقى خریدد. در اعیب ساقط شور که خیا

من ضر در جایى که سبب خیادر ما اید آمى د با عقد بوجوو ثر عیب ر در اه خیاـکاچر

 د.ن مىبربیر را از خیاد یجای امینهر، زخیاط سقااشخص با د، وـى شـمد اـیجاتعهد ای جرا

ط ضمن عقد شران در مىتورات را خیااز یا بعضى م تماط سقو«ق.م:  448ده موجب ما به

حق ط سقاابه معنى ، یدآمىد عقد بوجوی نتیجهر در که خیااردی موط، در ین شرا »د.نمو

لى وکنند ط سقااضمن عقد را غبن یا تدلیس ر خیاف طردو ینکه است.مانند د اموجور خیا

ی به معناط شرو تاخیر ثمن ر مانند خیاد مى شود یجااعقد از هایى که بعد رخیارد مودر 
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د بین مى برد آن را از یجاامینه ر زخیاط سقاط اکه شرا چر ت.سر اخیاد یجاامقتضى ط سقاا

یکى د و شور خیاط سقوط شری عقددر گر امثلا د.شوط سقااید تا آنمى د صلا حقى بوجوو ا

له حق فسخ نمى وط عمل نماید مشره شدی یگردشرطى که به نفع د به مفاف طراز دو 

ین ر در اخیاط سقوط ن باید گفت شریاست.بنابرافته ربین از عقد آن در مینه ا زیرزیابد.

 د آن.یجااز اپس ر حق خیاط ست نه سقور اتشکیل خیای از جلوگیرض فر

 رخیاط سقای اهاروش بخش سوم: 

 .ستدن آن ابین برو از ین حق آن از اصاحب دن نظر کرف صری به معنار خیاط سقاا

ل عما،اعقدی بقاابه  تصمیما یرز.د داردجوق وفرر خیای بقااتصمیم به ر و خیاط سقاابین 

ما ا .ستآن اتأیید و جهت تثبیت در بلکه آن لة و ازاجهت فسخ در ست منتها نه ر اخیا

حق ط سقواز پس و ست اسرنوشت عقد ی در تصمیم گیرر ختیادن ابین برر از خیاط سقاا

نوعى عمل حقوقى ر خیاط سقاا .میکندا پیداوم تد،ومیعنى لزد خوی عقد به مقتضا ،رخیا

و لفظى رت صودو ند به امیتوط سقام اعلاه دارد و اقصد ساقط کنندو هلیت ابه ز نیا وست ا

 فعلى باشد.

 رلفظى حق خیاط سقاابند اول: 

ه به کست اسقاطى ع اشامل هر نود صریح نیز تعبییر میشوط سقاابه ه لفظى که گاط سقاا

 هد:رخ د ممکنرت صودو لفظى به ط سقاد اخودد.میگرم علاالفظ یا کتابت ی سیله و

حق ر صاحب خیا،رخیاد جون ومشخص شدو عقد د نعقااز ا : بعدعقداز بعد ر خیاط سقاا

عیت چنین تصرفى هیچ ومشردر ینکه ساقط نماید.اهد یا ار دقرده ستفارد امودارد آن را 

)لکل ط آن را دارد سقااحق ،مسلم فقهى هر صاحب حقىه طبق قاعدا،یرارد ؛زندد جووشکى 

و ست ه اشداج ستخرط و استنباا،تسلیطه قاعدد از خوه ین قاعدا( که حقهط سقااحق ذی 

على ن مسلطوس لناا).ستده اعطا کررا اخویش ق حقوال و موف در احق تصراد فرابه 

به قیمتى بیشتر را مبیع ی که مشترد مى شوم بیع معلواز قتى بعد ومثلاا ،ینابنابر لهم(.اموا

وی ین حالت در ا .میکندا پیدر غبن حق خیاب با ،ازستده اکراری خریدآن قعى ی وابهااز 

 نماید.ام قدر احق خیاط سقاا)فسخ( یا نسبت به د بین ببررا از عقد ،رخیال عمااند با امیتو

، باشد چه جاهلد آن جووعالم به ف،عقد چه طراز بعد رات ند که خیااگفته ن مؤلفا برخى

علم به از قبل ر خیاط سقااسد رما به نظر مى ( ا538.ص1363مامى.است.)ط اسقااقابل 
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هر ط سقااعیت ومشردر . ستاباطل ری و عمل حقوقى غرای گونه ع آن،نود و جوو

به نظر ا جرر اتعذر ما خیاارد. اندد جووشکى ،تسلیمر یا تعذا جرر اتعذر خیااز غیر ،ریخیا

ین س اساابر ا یرزست.د اتضات در ضى معاملاومعای که با مقتضاا نمیرسد.چرط سقااقابل 

ند با امقابل )متعهد له( مى توفطردد طرفین غیر ممکن گراز تعهد یکى ای جراگر ر اخیا

ا جرر اتعذر گر خیال احازد. ها ساض رخت عوداپراز یا آن تعهد مقابل د را از فسخ عقد خو

در حالى که عوضى د در هد بواخود آن مفاای جرابه م طبق عقد ملزوی باشد ه ساقط شد

ند به حق حبس امیتو، باشدده نکرا جررا اگر تعهد مقابل البته ا .نمى کندیافت آن دربر ابر

نیز را خویش ر تعذر حق خیاو باشد ده کرا جراقبلاا را گر تعهد خویش الیکن وکند د ستناا

ند به تعهد خویش امقابل نمیتوف که طرد جه مى شواین مشکل مواقت با آن وساقط نماید 

ین ی از انیست. پس جهت جلوگیرد موجوای وی ى برحق فسخل عین حاو در عمل نماید 

صولاا به ر،احق خیاط سقاا شد.ا جرر اتعذر خیاط سقان امکام اتالى فاسد باید قائل به عد

رت صوع یقااقالب در ین عمل این ابنابر .اردندز نیار لخیاامقابل یعنى من علیه ف طرل قبو

ض معورت به صوو الب عقد قر در خیاط سقااست اممکن ل عین حادر ما د. امى گیر

ون یا حتى بدض بر عوابرر در حق خیاط سقاایگر بر دباشد.یعنى طرفین ضمن عقد 

حق ط سقااست ضمن عقد بر اکه نه تنها طرفین ممکن د توجه نمو باید .فق نماینداتو،ضعو

چنین فرضى در .فق نماینداتور خیال عمام است بر عدافق نمایند بلکه حتى ممکن اتور خیا

ست امتعهد گشته ر بلکه صاحب خیارود بین مى ر از قبلى نه تنها حق خیاض فرف خلابر 

بدین د.ظاهر مى شوا جرا مرحله درفق اتوع نودو ین ابین وت تفا.ننمایدا جرل و اعماآن را ا

ین ،انمایدام قدانسبت به فسخ عقد ر صاحب خیار،خیاط سقاافق بر اتواز گر پس اترتیب که 

صاحب اابعدو باشدر حق خیام علام اعدرت فق به صواگر تواما ارد اندی ثرافسخ هیچ گونه 

عقد ل نحلااموجب و ست این فسخ معتبر ،انمایدام قدانسبت به فسخ عقد ر خیا

ند امى تور صاحب خیاف طراز فعل ک ترط شرای جرم اله به خاطر عدوطٌ لنهایهمشرا.ستا

 دشود خون یار و زضران جبرر ستااخوو نماید ی عودقامه وی اعلیه 

 ضمن عقدر خیاط سقاابند دوم: 

مى ن آورده سمى شرطى بدین مضمود رسنااخصوصااد سنااتنظیم در ست که م امرسو

نیز ط ین شرامستند ».لو غبن فاحش باشدوند دنمورات کافّه خیاط سقااطرفین «،کهد شو
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ضمن  انمى تورات را خیااز یا بعضى م تماط سقو:«دارد مى ر ست که مقرق.م ا448دةما

فاتر ف دبرخلا،دهین ماا کلى ایجرل و اعمادر اکترین و دیه قضایى روما ا»د.نموط عقد شر

اد یراضمن عقد رات کافّه خیاط سقاط افقها به شر برخى ند.ده انموراه ید دسمى ترد رسناا

ین اسد رست که به نظر مى امالم یوجد ط سقاایا و مالم یجب ط سقااند که نوعى ده انمو

ادی یراین جهت از اگشته)یعنى عقد(د ین که سبب حق موجوانظر به ا، یر؛زنیست اد واردیرا

از  برخى دد.مى گرری غرط اش سقاا،نیستم حق معلوان میزن نیست منتهى چووارد 

و ست ط اسقااعقد نیز قابل دنعقااز احتى قبل رات ند که خیاه این شدامحققین قائل به 

 ید.)شیخ طوسى.آمى د جووبه ر خیان وهد شد که عقد بداخوآن مراین انتیجه 

م محکوو ست اضمن عقد ط ملحق به شردن بوری نظرغراز نیز ط ین شر( ا195.ص1351

حق ب سبااست که سبب یت آن است وارد این نظر اکه به ی یگراد دیراین ابروه علان.به بطلا

از  حق ناشىل،ین حااباط؛سقااغیر قابل و ست ابلکه حکم دد گرط سقااطرفین نیست که 

ن مدد آجووست.بدین ترتیب به ط اسقااقابل ،صاحب حقف طراز یش اپیداز هرسببى بعد

ف خلاط شرو ست ی امره احکم یا قاعدب آن،سباایش اثرپیدرات در اخیا

د جووتدلیس به رخیا،تدلیسد جووغم رنمایند که به ط نندشرامثلأطرفین نمیتود.نمیپذیر

د خور ند حق خیاامیتوری فریب کاع طلااز ابعده،قع شدوالى طرفى که قربانى تدلیس ونیاید 

 ساقط نماید.را 

 رفعلى حق خیاط سقاابند سوم:  

میدهد م نجاامعامله ع موضوردرست که صاحب خیااتصرفاتى ،فعلىط سقاراز امنظو

پاسخ در؟دگیرار قررخیاط سقاالیل بردند ایا هرتصرفى میتوآما د.امیشور خیاط سقاامنجربه و

و قصد و هلیت ابه ط عمل حقوقى منور عتباو است احق عمل حقوقى ط سقااباید گفت که 

مالکانه ف باشد که نوعاا تصرر ند مسقط خیااین تصرفاتى میتواست.بنابر آن افاعل ی ضار

جایى که فاعل درگرنه وگرفته باشد رت صورخیادجواز وگاهى آبا،یگرف دطرددوازتلقى میگر

 نیز ق.م450دة ماازمراین دد. انمیگرر خیاط قاسامنجر به ف تصرده نبور خیاد جووبه ه گاآ

نیست لیکن ر حق خیاط به شخص ثالث موجب سقوض عول نتقاایا تلف ست.ط استنبااقابل 

ند ابدهد تابتو،مقابلف،عم مثل یا قیمت به طره را اتلف شدض عول باید بدر صاحب حق خیا

آن مسقط ر خیاد جووه عوضین قبل علم بل نتقاواتغییر،ین تلفانماید.بنابر رخیال عماا
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ی حق مطالبه ر ماصاحب خیااعیب مسقط حق فسخ عقد میشوند ر خیادرلى ونمیشوند 

 ق.م(429ده ی ماش را دارد)عر

 صریح یا ضمنىط سقاابند چهارم: 

ر حق خیاط سقادارد. احکومت آن بر و اراده ست ایک عمل حقوقى ر حق خیاط سقاا

نظر ف صرد غبن خور خیای از سندار در دین که خریاریح باشد )مثل ـت صـسان ـممک

ر شکاآصریح حق ط سقااشد( وبفرب را معیو یکالاار ین که خریداکند( یا ضمنى )مثل 

د مى شوم نجای ایگرر ده منظوـه بـالى کـعمالالت ص دخصودر ضمنى ط سقادر اما است ا

نجا که آ ازت ـنسداد ـبای، تـسر ااـخیط سقاو ابه معامله ی او ضای رضمن نشانه و در 

ل او عمااتى رصو، در مى باشدر صاحب خیااراده ی تابع و یک عمل حقوقى ر خیاط سقاا

گر امثلاا د. پذیررت صوو از روی اراده گاهى آمىکند که با ر ضمنى خیاط سقاار ـت بـلالد

ره اــجاه ــذیرفت کــپان وــىتــت نمــسه ادــشن وــه مغبـمعاملدر ه ـند کاندار خرید

ین د اکرره شاآن اکه باید به ای  نکته ت.ــسر ااــمنى خیــضط قاــسل ااــمدادن آن 

هد دمىر روی ضمنى خیاط سقاامنجر به ل عمادر آن اکه را لى احوع و اضااوست که باید ا

ع ـضوابتى ـثهی قاعدان نمى تور خیاط سقاابر ل عمااَلالت در دشت. یعنى دانیز مد نظر را 

ند یا خیر. دامى ر خیاط سقای اهد نشانه دمى را رخ چه  ف آنید عردبلکه باید د نمو

در غبن ر خیاط سقاابه ل ماوش لالت فردمانند ؛ ندداقطعى مى ط را قاـسف ارـاهى عـگ

نمىکند. مانند ط سقاالالت بر دقطعى ر ه طوـبف رـز عـقعى نیاوـمآن. در علم به رت صو

 ر.خیال عمادر ا تأخیر 

 ی آنمبنان منتفى شدبا ر حق خیاط سقاابخش چهارم: 

 صلى هستند:ی امبنارات دارای دو خیا

احب کنند یا صط شرارداد قرر را در خیاط سقااتى که طرفین رصودر طرفین ؛ارادهی  1

ساقط و د هدست مى د را از دخوی مبنار خیارت صودو هر ، در ساقط نمایداا آن را بعدر خیا

 د؟مىشو

ل عمااز ا پیش ، سته اشدر خیاد یجااجب یى که موروانار ضر چنانچه رضران جبر؛ 2 

گر کسى که ا«مىگوید: ق.م  421دهی ماص در ین خصودر امدنى ن قانوود، بین برر از خیا

ینکه امگر د غبن ساقط نمىشور بدهد خیارا قیمت وت ست تفاده اکرن مغبود را خوف طر
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ست: ه امدق.م آ 478ده ی مادر حالى که در »دد.ضى گرراقیمت وت خذ تفاابه ن مغبو

ره را جااند امستأجر مىتوده بوب معیوره جال احاه در عین مستأجرد شوم معلوه هرگا«

گر موجر الى وکند ل قبوت جرم ابا تماره را جااست ده اکه بوی نحون فسخ کند یا به هما

ین امطابق  »ارد.نرسد مستأجر حق فسخ ندری که به مستأجر ضری فع عیب کند به نحور

 رود؟بین مىاز نیز ر حق خیاد، فع شور ره ضرتى کرصوده، درما

ی سیله وفقط ر خیاد شواز حراکه دد مىگرط سقااتى رصور در سد حق خیارنظر مى  به

ده بر با ماالیل بردبه همین د. هد بواخوده بیهور خیاد جور، وفع ضرربا و ست ر اضران جبر

ل ین حااما باامىنماید ف برطرر را قیمت ضروت تفادادن مقابل با ف گرچه طرق.م ا 421ی 

ی بهادل تعاردن برهم خور، ضران بر جبروه علار خیای مبنان چورود بین نمى ر از خیا

د یجار افع ضرای رتنها برر که حق خیاق.م  478دهی ماف عوضین نیز مىباشد برخلا

 د؟مىشو

 فبا تصرر خیاط سقاابند اول: 

عمد و علم ر،ازروی خیاصاحب ف باتصرر،حق خیاط سقورات،عمومى خیام حکااجمله از

 د:نموح مطررت صودوبه ان میتورا مسأله ومیباشد 

ه بام لتزابیع که به معنى ر،درصاحب خیاف تصرّو ثمن ردرموجب خیا،بایعف لف(تصرا

به ف تصر،رتین صودر ا،حقیقتو در ست احق فسخ ط سقاانتیجه آن و در تنفیذ و عقد

 .دمیشوتلقى ،قولىزه ی جای افعلى به جازه ی جاامعنى 

س لناوف ))احدیث معرس ساابر -،ثمنی در مشترف تصرو مبیع در بایع ف با تصرب(

م نجاا( فسخ فعلى 93صبى تا.ازی،شیر؛353صبى تا.،لهم(( )حر عاملىامواعلى ن مسلطو

توسط ر حق خیارت،صودو هر ،در یددبى ترد. ستیفا میگرا له عقدازابا ر،حق خیاد ومیگیر

ارد ین موط در اسقادن ابرر هر چند به کا؛سته ایددجه ساقط گرنتیء و در ستیفاآن اصاحب 

ذون از مأو مالک ای ست که جز براتصرفى ،رحق خیاط سقوک ملا مسامحه نیست.از خالى 

ز یعنى))مجاک اول،لکن ملادارد.ملک ن ندداگرزلالت بر با،دنیست یا عرفااز مجاف وی طر

ست ل اتى قابل قبورصودر ى(تنها عرفره ی ماک دوم)املاون بد،به غیر مالکف تصردن نبو

. 1388نجانى.زعمید .239. ص1372ردی.))حمل فعل مسلم بر صحت(( )بجنوه ی که قاعد

،از ییعدر بایع ف ست تصراممکن ،رتین صواغیر ا در یر؛زضمیمه کنیمآن به ( را 150ص
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ک در ملا،ینرابنا؛فسخ معاملهو مبیع ن ندداگرزنه به قصد با؛ باشدوان عدو غصب ب با

ی شترافیما ی لمشترث احدن أ))فاب ئارعلى بن ی صحیحه س ساابر ر،حق خیاط قوس

صاحب حق ی ضااز رحر(ا351صبى تا.،ضى منه(( )حر عاملىرفذلک م لأیاالثلاثه احدثاا قبل 

ضایت نوعى ،رضا به تنفیذ عقدرضا به فسخ یا ک رملان،یا عمل میباشد.بى گمال با قور،خیا

بى ری،نصاامیباشد )شیخ ار شودصریح ل جز به قون از آحراضایت شخصى که رنه ؛ستا

شرعى معتبر رات ماب ابااز فسخ ر خیاط سقودر فعل ل و قور عتبا،اینا(.بنابر 103صتا.

مانند تصرفاتى اذن،بر ل حادت به شهاد عتماو امسامحه و سهو ت از روی تصرفاد و هد بواخو

)شیخ د یشونم رحق خیاط موجب سقوه،یددگرم معلودن آن نى بوواکه عد

به بیع ام قداجى به معنى رغیر خاف مبیع تصردر چنانچه بایع ، ماا (.133.ص1376ری.نصاا

ب محسوام حر،چنین عملىن بى گما،باشدده جى کررخاف تصردر آن، نکه ون آبد،کندآن 

(به معنى حمل فعل مسلم 244صبى تا.،صل صح ت )نائینىلاشمورد مو،سویىد و از نمیشو

ست امحتمل ا یر؛زفسخ معامله نمى نمایدع و جورلالتى بر ،دیگردیى سواز بر صحت نیست 

فسخ رخیاط موجب سقو،مسلّمر بهطوو مابیع فصولى باشد ف طراز ،دومکه بیع 

دن بور مسقط خیادر مهمى که ر بسیای  نکته (.403صبى تا.،خویىدد)نمیگر

ذ در مأخون است که عنواین ار داد،اتوجه قررد باید مور((توسط صاحب ))خیات،تصرفا

ق به هر نوعى تصرفى صدان ین عنوو است ث(( الحداث احدر،))اخیاط سبب سقوت،در یاروا

لى انتقل ا))ما در تى است که موجب تغییران این عنواق امصدت تصرفاع از نو؛آن نمیکند

ره جا،اختنوما فر؛انهاآنظایر و چه رختن پاب و دومانند صحافى کتا؛باشدر(( لخیااصاحب 

 ددنمیگر لیه((انتقل اما در))نجا که موجب تغییر از آبر مرکب ن شدار ى سوحتدادن و 

 (.201صبى تا.،خمینىم ماد)انمیشوب نیز محسور مسقط خیا

ان و حیور خیار در مسقط خیات تصرفاان به عنوث((،لحداث احدابه نظر میرسد))،ینابنابر

پذیرفته از آن معامله پس که معمولاافسخ ف دارد تصراز خاصى ع نواز حکایت و...عیب ر خیا

از چه حاکى دد،مبیع گری در تغییروث موجب حدای تصرفى که به گونه رو،ین د؛از انمیشو

 ست.ر ا(شرعاا مسقط خیا483ص .1388نجانى.زضا نباشد )عمید از رچه حاکى و ضا باشد ر

 ؛باشدد مشهوای به گونه ءدر آن ستیلااست که ر اخیاط تصرفى موجب سقو،یگردتى رعبا به

ین در اکه د منفک میشواز آن گاهى دد و جمع مى گرف با تصرءستیلااگاهى ،قعدر وا

و  17،ص1387.نلویو)وست اجه ومن ص خصوم و عمو،فتصرو نسبت بین ید  ،رتصو
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ان نیز گاهى عنوو ست ف اتصرون لى بدد دارد،وجوءوستیلااردی،امودر که ا چر(؛51

ر لخیاذی اسلطه یا فتن ءو ستیلااز اکه حاکى د میشوق طلاابه تصرفى ث((لحداث احد))ا

 باشد.

  بخش پنجم: تحلیل فقهی

در فقه نیز شکی نیست، که خیارات از جملة حقوق است. شیخ انصاری به این مطلب 

، 1382انصاری، «)ان الخیار من الحقوق لا مِن الاحکام»مکرر اشاره دارند، از جمله: 

 «ان الخیار حق مالی قابل لاسقاط»( و: 211ص

؛ صاحب «ان لکل ذی حق اسقاط حقه»گیرند که طبق قاعدة مسلمه گاه نتیجه می و آن

 .توان آن را اسقاط نمایدخیار می

شیخ انصاری در کتاب مکاسب در  وجو شد، مخالفی نداردجا که جستاین قول تا آن

تقدند ابتدای احکام کلی خیارات این بحث را با تفصیل بیشتری پی گرفته است، ایشان مع

 :اندای اثبات این امر فقها به سه دلیل استناد کردهبر

یار خروایت باب خیار حیوان که دلالت بر این امر داشت، که تصرف کاشف از رضا مسقط 

 .حیوان است

 .اجماع علما بر امکان اسقاط خیارات. اجماع علما بر حق بودن خیارات

افی در اثبات مطلب کجماع را پذیرند و سرانجام اول را نمییک از دو استدلال اشیخ هیچ

 دانند.می

که حق بودن خیارات در فقه بلا مخالف است، ولی دلیلی قابل رغم اینبه هر حال علی

 .اعتنا جز اجماع ندارد

رسد، اگر در ضمن عقد شرط شود که دانان و اجماع فقها به نظر میبا توجه به نظر حقوق

 است. از به این استدلال اشکالاتی وارد شده خیار ساقط باشد، بلااشکال و مانع است. اما

 :جمله

عقدِ بیع با خیار مانند عقد جایز است؛ به عبارتی شرط اسقاط خیار، شرط ضمن عقد  -1

کند. به عبارتی وجود این شرط نوعی جایز است و شرط ضمن عقد جایز عقد را لازم نمی

نماید، خود شرط را جایز می آورد، که عقد بیع لازم است، شرط خیار آندور را لازم می

کند، حال چون ذیل عقد جایزی است جایزالوفاء است و شرط جایزالوفاء عقد را لازم نمی
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اگر شرط شود، که خیارات ساقط باشد در واقع این شرط ذیل عقدی منعقد شده است، که 

، ص 1382الوفاء نیست.)انصاری، قبلاا به واسطة ثبوت شرط خیار جایز بوده است و واجب

228 ) 

همراه با  این شرط اصولاا مخالف مقتضی عقد است، زیرا مقتضای عقد بیع است، که -2

راهی همیشگی البیعان و الخیار است و شرط مثبت هم« البیعان بالخیار»خیار باشد و روایت 

 ( بعضی از فقهای227، ص 1382انقطاع این دو شرط خلاف مقتضای عقد است.)انصاری، 

گونه مطرح شود، که اشراط اسقاط خیار مخالف اند، که بهتر است اشکال اینمعاصر آورده

؛ زیرا مخالفت با مقتضای عقد به معنی «عقد» است، نه مخالف مقتضی« سنت»مقتضای 

دم عمخالفت با آن مقتضی عقد است، که از نظر عرف غیر قابل انفکاک است، مانند شرط 

زیرا در  جارة بلااجره؛ ولی خیار، حکم شرعی است،تمتع جنسی در نکاح یا بیع بلا ثمن و ا

های حقوقی، خیارات به این صورت پذیرفته نشده است و این نشانی آن است که سایر نظام

ر را با وجود یا عدم وجود خیار جزء لاینفک عقد بیع نیست)عرفاا(، بلکه شارع جزئیت خیا

 ( 70.، صق1414جعل کرده است.)سبحانی، « البیان بالخیار»بیان 

گردد و اسقاط اسقاط خیارات، اسقاط مالم یجب است، زیرا خیار بعد از بیع حاصل می -3

داده  حق خیار ضمن خود بیع اسقاط قبل از ایجاد است، شیخ این قول را به شافعیه نسبت

 اند.ها در هیچ عقدی شرط اسقاط خیارات را نپذیرفتهاین سخن درست است و شافعی است.

 ( ولی برخی257ق.، ص1418؛ الزحیلی، 332، ص4ق.، ج1411مال عبدالناصر، )موسوعة ج

ها در خیار شرط و عیب شرط اسقاط را اسقاط ما لم یجب ندانسته و آن را اجازه حنفی

 اند.داده

 گانه فوق را واردکدام از اشکالات سهجناب شیخ و دیگر فقها هیچ :پاسخ اشکالات

هایی که ارائه ( پاسخ72-70ق.، صص1414؛ سبحانی، 229، ص1382اند.)انصاری، ندانسته

 :شده به ترتیب اشکالات به شرح زیر است

یز عرضی که بحث ما در عقود جایز به ذات بوده نه جااول: این :اشکال اول دو پاسخ دارد

فع که با خیار جایز شده باشد، خیار طاری است؛ متعاقدین با شرط، عاملی عرضی را ر

 ر واقع اشتراط، شأن رفع مزاحم را دارد نه چیز دیگر.نمایند و دمی

که به صورت کلی در شروط ضمن عقد جایز، اعتبار شرط نه از خود عقد بلکه از دوم: آن 

الوفاء است. ناشی شده است، در نتیجه، این شرط لازم« المؤمنون عند شروطهم»عموم 



 555دوفصلنامه تحقیقات حقوق قضایی/

 

 

 به عقد یعنی. است «لاشرط» به عقود در خیارات و است متعاقدین حق که خیارضمن آن

 خیارات سقوط شرط از خالی که عقدی یعنی باشد، آن خلاف توافق از خالی که شرطی

ه است، نه عقدی که متضمن وجود شرط اسقاط است. به عبارتی عقد بیع)به جایز بوده

 است؛ نه به« شرط لا»عنوان مثال( اصالتاا لازم است، لوخلی و طبعه، ولی نفس لزوم عقد به 

کند و اگر حق خیار ساقط شد، عقد به صورت ؛ و اگر خیار آمد، عقد را جایز می«لا شرط»

 .گردداولی باز می

توان به ادعای مخالفت این شرط با مقضای عقد)یا سنت( داد. مشابه پاسخ بالا را می -2

و  ود.ب« لا به شرط»به عبارتی خیار حق متعاقدین است، اگر عقد خلی و طبعه بود و اگر 

« شرط لا»این حق با اسقاط آن توسط شرط منافاتی ندارد. یعنی مقتضی خیار عقد به 

ه است، یعنی عقدی که در آن شرط سقوط عقد نشده باشد و نه طبیعت عقد از آن حیث ک

ا شامل ظهور دارد، بلکه از آن متبادر است که حالتی ر« البیعان با الخیار»عقد است و 

مع ادلة شروط و این حدیث جن نشده باشد. این تبادر از باب شود که شرط سقوط در آمی

است، یعنی دلائل شروط اقتضا دارد، که هر عقدی به شرط آن که ضمن آن شرط خلاف 

 نشده باشد مقتضی آثار خود است.

ماند، اگر اشکال شود که به این ترتیب دیگر هیچ شرط مخالف کتاب و سنتی باقی نمی

ین ادلة شروط و عمومات کتاب و سنت را بپذیریم، در هر شرطی که زیرا اگر این نوع جمع ب

توان پاسخ داد که منظور از نهی کتاب و سنت ادعای تخالف آن با کتاب و سنت شود، می

نهی از بیعی بوده است، که این شرط خاص در آن نشده باشد و اگر شرط کردند، دیگر 

گر بیع نموده و شرط کردند که بیع شود. به عنوان مثال اشامل نهی کتاب و سنت نمی

توان مدعی شد، که این شرط خلاف کتاب و سنت است؛ زیرا عقد ایجاد ملکیت نکند، نمی

لوخلی و طبعه، مقتضی بوده و حال که متبایعین شرط خلاف آن نمودند، شارع به شرط 

یگر گذارد. بیع لوخلی و طبعه مقتضی ملکیت است و اگر شرط خلاف آن شد داحترام می

( پاسخ این اشکال 71ق.، ص1414، سبحانی، 229، ص1382چنین اقتضائی ندارد.)انصاری، 

آن است، که خود حق اسقاط خیار حقی است که شارع آن را تجویز کرده است. به عبارتی 

دلیل مخالفت شروطی خاص، با کتاب و سنت خارج از خود عقد است، شارع به صورت 

توان ذیل عقد شرط نمود و این ربطی به ایی امور را نمیجداگانه امر کرده است که پاره

توافق طرفین ندارد در صورتی که در بقیة موارد خود شارع اجازة شرط داده است. به 
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عبارتی شارع جعل نوع خاصی عقد به نام بیع کرده است، از سویی اجازه داده است تا برخی 

و این اجازه خارج از عقد جعل شده است و به احکام و آثار را از آن رفع یا به آن اضافه نمود 

توان جواز یا عدم جواز شرطی را ذیل عقد دریافت نه از خود عقد به ما دلیل بیرونی می

هوهو. در مورد خاص ما جواز اسقاط حق خیار مسلم است و تنافی با مقتضای عقد 

عقود و آثار آن ( ضمن آن که توجه به مفهوم اعتباری بودن 229، ص1383ندارد.)انصاری، 

 .تواند در تحکیم این پاسخ کمک کندمی

ای در این میان قابل طرح خواهد بود که، مرحوم صاحب جواهر ذیل همین حال نکته

اند، که سبب مناقشاتی شده است، بنابرنظر ایشان در تحلیل حق اسقاط بحث مطرح نموده

ستند است، که مثبت خیار هخیار، دو دسته دلیل متعارض وجود دارند. دسته اول روایتی 

، «روطهمالمؤمنون عند ش»؛ دستة دوم عمومات شرط هستند، مانند «البیعان بالخیار»مانند 

ه مفید این معنا است که هر شرط صحیحی ک« المؤمنون»تعارض از آن رو است که عموم 

ل لیبند خواهد بود. از سویی دممضی از سوی شارع است را در عقد گنجانده، به آن پای

را بر « المؤمنون»گوید، طرفین مطلقاا در هر صورت خیار دارند، حال اگر دلیل خیار می

دارند،  گویی شارع بیان داشته است، طرفین حق خیارترجیح دهیم و در واقع، « خیار»دلیل 

رجیح ت« المؤمنون»را بر « خیار»که شرطی خلاف آن ننموده باشند، اما اگر دلیل مگر آن

بند بوده ولی طور بیان داشته است، که طرفین به شروط ذیل عقد پاییندهیم، شارع ا

خواهد توانند شرط اسقاط خیار کنند زیرا شارع این شرط را مشروع ندانسته، شارع مینمی

 طرفین در هر شرایطی حق خیار داشته و شرط برخلاف آن خلاف حکم کتاب و سنت است.

، صحیح و امری است و توافق مخالف آن مشروع« خیارالبیعان بال»به عبارتی به زبان امروز 

 .نافذ نیست و باطل و بلکه مبطل است

حال از میان ادلة خیار و عموم شروط کدام را و به چه دلیل بر دیگری ترجیح 

د المؤمنون عن»اند، که دلیل ( صاحب جواهر نیز آورده50، ص23، ج1363دهیم؟)نجفی، 

مل ع»، دلیل ترجیح، «ن بالخیار حتی لایشرط خلافهالبیعا»راجح است. یعنی « شروطهم

الخیار مانند جزئی از عقد است، که خود عقد از باب که شرط عدماست. ضمن آن« اصحاب

 اوفو»لیل دلازم الوفا است. به عبارتی شرط مانند ایجاب و قبول است و به « اوفو بالعقود»

 ؛ وضعاا و تکلیفاا صحیح و واجب است.«بالعقود
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( زیرا اولاا 227، ص1383داند.)انصاری، نصاری استدلال صاحب جواهر را ضعیف میشیخ ا

ها را داریم، ادلة که ما ادله و اسناد عمل آنعمل اصحاب حجیت نداشته، مخصوصاا آن

 است و کسی دلیل دیگری که موجب ترجیح باشد، ندارد،« المؤمنون»اصحاب منحصر در 

ع ت و در باب شروط به تفصیل راجء عقد باشد اول کلام اسکه شرط خیار مانند جزثانیاا این

، به آن سخن گفته شده است. ثالثاا در اصول منقح کردیم که در جمع بین عام و خاص

ؤمنون عموم الم»که اخص از « البیعان بالخیار»خاص عرفاا مقدم است، پس قاعدتاا دلیل 

ف که شرط اسقاط خیار، خلا است، باید مقدم باشد و در نتیجه حکم داد« عند شروطهم

 اهر خلاف این است.که ادعای صاحب جوکتاب و سنت است. در حالی

دهد: در فرض مسأله اصولاا تعارضی نبوده تا به شیخ پاسخ می؟پس دلیل ترجیح چیست

 بوده که اصل خیار از منظر دنبال مرجح باشیم، زیرا ادلة خیار در مقام بیان این موضوع

ن یجوزان البیعا»به معنای این است، که « البیعان بالخیار»ده است. یعنی شارع پذیرفته ش

ا مسقط واز را ب؛ و این منافاتی ندارد، که بتوانند این توانایی و ج«ان یجعل فی بیعهم الخیار

دهد که هدف این ادله رفع که تدقیق در ادلة شروط نشان میخارجی ساقط کنند؛ ضمن آن

مانند جایی  ه است، به عبارتی ادلة شروط حاکم بر سایر ادله هستند،ید از احکام اصلیة ثابت

کند.)انصاری، مستحب است، برخود واجب می که کسی نذری کرده و عملی را که ذاتاا 

( به عبارتی اگر این استدلال پذیرفته شود، عملاا تمام موارد شروط 228، ص1383

 حکم خاص وجود داشته و دیگر اصولاا از یک ماند. زیرا در مقابل آن همیشهبلااستفاده می

 گردند. انتفاع ساقط می

 :اما پاسخ از اهل سنت و اسقاط مالم یجب دانستن اسقاط خیارات آن است، که

ارات الشرط است. اگر شرط اسقاط خیاولاا نفس بیع موجد خیار نیست، بلکه مقتضی، عدم

ه عبارتی به مانع ایجاد شده باشد. کشود، در واقع اصولاا مقتضی ایجاد نشده است، نه آن

 شرط اسقاط خیارات منع است نه دفع.

 ثانیاا صحیحة مالک بن عطیه نیز بر جواز آن دلالت دارد. 

حت امر ثالثاا: در عقود امور از امور اعتباری است و صرف اعتبار، عقلاا کافی برای ص

 است.  اعتباری است، همین که مقتضی عرفاا نزد عقلاا فراهم است کافی

 دارد. رابعاا: صحیحة سلیمان بن خالد دلالت بر اسقاط ما لم یجب نبودن اسقاط خیارات
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ت بر اند، که دلالخامساا: شیخ طوسی در خلاف و علامه در تذکره فتاوی بسیاری آورده

 .جواز اسقاط خیارات دارد

ت و هم زمان که سبب خیار قطعاا ایجاد شده اسرسد، با توجه به آندر مجموع به نظر می

ته شده با وقوع عقد سبب خیار و در نتیجه معقول بودن اسقاط آن نزد شرع و عقلاء پذیرف

باقی  به این ترتیب قاعدة کلی بدون اشکال .است، اسقاط خیارات، اسقاط مالم یجب نیست

 .عقد و پس از آن اسقاط نمود توان خیارات را حینمانده و می

 ینتیجه گیر

ین ا ؛ وفقهدر هم ان و یرن اقانودر هم ، سترات اخیاط سقان امکااقطعى و لى اوصل ا

ن انق داید حقواز دیى که انظریه دد. ضمن عقد نیز مىگررات در خیاط سقااصل شامل ا

ست اتى تسهیلاو بر نهى میاراصرفاا رات ست که خیااین نکتة بدیع است. ه اقع شدل وامعقو

سى دردائین ت و آتشریفادن کری سپرون ا بدتده جعل نمور صاحب خیاای برار گذنکه قانو

 فگر به هداکند یا ان جبرد را خور ضرو یک جانبه فسخ کند رت به صورا مدنى عقد 

ن سااه و آرلین رات اوند. خیادالمیکن بگرنکأرا ست معامله ه امعامله نرسیدد از خوب مطلو

ارد. ند رضران یا جبر تعهدای جراجهت ق بقیة طری هیچ منافاتى با پیگیرو ست راه اترین 

تى طرفین ربه عباد ساقط نموان مطلقاا مى تورا حق دارد و »حق«ماهیت ر خیاا لذ

اقط سن را تسهیل قانوز و متیاایک د از خوی مندهبهر حقرات، خیاط سقاانند با امىتو

ایند به نمی عوح دطردی طریق عااز جه شدند اتعهد موی یفام ایا عدر گر با ضرو انمایند 

برخى ن دکرء ستثنادر افقه م ساتید محتراهایى که لستدلام انتیجه تمادر برسند. د وحق خ

ست. ا ناصحیحو بلاجهت ، ندآوردهامدنى ن قانو 448ده مارج در منداز جول شمورات از خیا

ف رخ تلاخاصف از وتخلف ر ضمن عقد خیاط سقاامامیه نیز تنها بر سر افقه در ین که اکما 

گر ا الذارد. ندد جوی ویددتررات خیااز ضمن عقد هیچ یک ط اسقاصحت و در ست داده ا

و تدلیس  رحتى خیارات خیام تما، نددهایگر ساقط نمودیکرات را از قعاا کافة خیاواطرفین 

ید مدعى باف طر، هر مشکلىوز بررت صودد و در تسلیم ساقط مىگرر تعذو صف از وتخلف 

ط اسقرات این خیااحت اکه به صرردی امودر ین سخن احل کند. را مشکل دی طریق عااز 

 ست.ری اباشد قطعاا جاه شد
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ید دگرح ضمن عقد مطررات در کافه خیاط سقاط اشرص خصودر توجه به مطالبى که  با

در لا اوکه د تى نمورامقید به خیاد و آن را کرول مدنى عدن قانو 448ده ظاهر مااز باید 

باشد.ثانیا باید شامل ه هم شدافرب آن سبااقل ایا حدوباشد ه مدد آجووعقد به د نعقان اماز

کافه ط سقاط ابه شروط مشرد عقوی ذات مخالف مقتضاط ین شرانست که داتى راخیا

نظم ف ضمن عقد خلاط در سقاط انست که شرداتى رانباشد.ثالثا باید شامل خیارات خیا

در نیز  محاکم قضایىو در عرصه عمل در صف وین ابا .نباشده مرآعد امغایر قوو عمومى 

د قیواز تصمیم مبنى بر فصل خصومتها نباید ذ تخام اهنگاو ها اردادبه تفسیر قرز نیارت صو

رات خیا اسقاط کافهط شر د.مدنى غفلت نمون قانو 448ده حکم ماه کنندود مل محداعوو 

از برخى ط سقوط ینکه شراما باتوجه به است.اصحیح وع وحقوقى مشرو نظر فقهى از 

رج از خا بعیورد مودر عیب رخیا،تدلیسر خیا،یت(ر رؤصف)خیاوتخلف ر یعنى خیارات،خیا

جه انعى مواباموط،شرر خیارف و حد متعارج از غبن خاردمودر غبن ر خیارف،حد متعا

شخصى  چنانچه رد.تخصیص میخور مذکورات نسبت به خیاق فوط باید گفت که شر،ستا

جهل ی عاط ادین شرابر سند مشتمل د یا جهل به مفار مذکوط شرم نسبت به مفهو

پذیرفته ل اوگرنه قودد ومیگرم با قسم مقدل او قو،ممکن باشداوحق در گر جهل ،انماید

 .ثابت نمایدو آن را قامه کند ابینه د خوی عاادینکه بر امگر د نمیشو
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